
 

 
 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشفصل

 1393چهاردهم، تابستان  سـال چهارم، شماره
 99 - 75صفحات 

 

 

 1گرایی در عصر امویانقومیت

 2منصوره زارعان

 چکیده

شد. ظهور اسلام در این جامعه جزیره العرب بنابر اصول و قواعد جاهلیت عربی اداره می
منطقه به دگرگونی این اصول انجامیدد. اسدلاما اصدولی را امودا و اصدولی را رد  درد. 

گراییا از خصال جاهلی پیش از اسلام بدود  ده اسدلام سدات بدا    یلهگرایی و قبقوم
های گوناگو  با این خصلت جاهلی مبارزه  ردا اما  رد. پیامبر)ص( به شیوهماالفت می

 ه پس از ایشدا  دوبداره سدر بدر ورد. یا  یدت دار ماندگار بود؛ چنا این خصلت ریشه
تینا به دست امویدا  اتتداد و یا  دا  جامعه اسلامی پس از پیامبر)ص( و خلفای ناس

گرایی نشین یکم راندند و در این دوره بلندا قومیدتسال بر جغراتیای مسل ا  91اموی 
دهدد  ده گرایی دوباره در جامعه مسل انا  تأثیر گذارد. ایدن پدهوهش نشدا  میو قبیله
سدت. بدر پایده گرایی در این برهه تاریای به چه شکلی ن ایا  شدده اگرایی و قبیلهقوم
امیده و از تیدره سدفیانی و مرواندی های تاریایا ه ه یا  ا  اموی از خاندا  بنییاتته

دارا ا ترمانددها  جند ا قاادیا  و ا  ده دارا  و اسدتا چنین والیا ا ترما بودند. هم
ویهه قریشی و اَموی بودند. رتتار یا  دا  بدا عج دا  بسدیار ج اعاتا بیشتر عرب و به

ود. عرب بر عجم بسی تویلتی داشت و غیر عرب از یقوق انسدانی مردروم ناشایست ب
 ترلیلی صورت گرتته است. د  بود. این ترقیق به روش توصیفی

 واژگان کلیدی
 امیها موالی.گراییا یکومت امویا ا بنیگراییا قومقبیله

 

                                                           
 12/3/93، تاریخ پذیرش 18/11/92تاریخ دریافت . 1
 man.zarean@gmail.com، ایران. استادیار دانشگاه الزهراء، گروه زنان و خانواده، تهران .2
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 طرح مسأله

کـه قـر ن ود؛ چناندار بـای ریشـهگرایی در تاریخ شبه جزیره عربسـتان، پییـیهقبیله

جا برای برتری دادن قوم و گرایی، تفاخر و عصبیت قومی و تلاش مردمان  ندرباره قوم

جا رسیی که به تفـاخر بـر زنـیگان خـود کار شما بیان»فرمایی: قبیله خود بر دیگرن می

(. قبیله، مـلا  برتـری و 2و1: 102« )کفایت نکردیی، بلکه به شمردن قبور روی  وردیی

ای بسـی گرایی استوار بود. منازعات قبیلـهاین افراد و سیاست عرب بر پایه قبیله بزرگی

و  ربیعة رواج داشت. قبایل قیس و کلب )عرب شمال و جنوب(، قیس و تغلب، 

دیگر در رقابت و تنازع بودنی. البته برخی از قبایل هنگامی مضر تمیم و قیس و...، با یک

دیگر دسـت ای، از مخاصـمه بـا یـکهـای قبیلـهزدواجشینی یا بر اثـر اپیمان میکه هم

گرایی گرایی و قومپیوست. خصلت قبیلهکشیینی یا مصالح دیگری،  نان را به هم میمی

شی. بیشـتر عـرب از های گوناگون دییه میبر سلو  اعراب چیرگی داشت و در سطح

ایـل عربـی غیر عرب برتـر بـود و گـاهی قبـایلی از عـرب، خـود را برتـر از دیگـر قب

 انجامیی. حرمتی و تضییع حق دیگران میگرایی بارها به بیدانستنی. این قومیتمی

(. اسـلام بـا 111: 1414باری، با ظهور اسلام مبارزه با این سلو   غاز شی )عـاملی، 

عیالتی مبارزه کرد و با شعار برابری ای از تبعیض و بیگرایی و هر گونهگرایی، قبیلهقوم

دانست و فضیلتی را جز با معیار تقـوا، بـه همه مسلمانان را در یک سطح می و برادری،

ها را در قالب قبیله، گروه و قوم یـا زن داد. از دیی اسلام، خیاونی انسانافراد نسبت نمی

دیگر است نـه گونی تنها برای شناختن یکو مرد  فرییه و تأکیی کرده است که این ناهم

ها از خلقت و قوم دیگر. بر پایه انییشه اسلامی، برتری انسان جویی قومی برمایه برتری

 یـی. برتـری های اکتسـابی  نـان برمیگیرد، بلکه از فضـیلتطبیعت  نان سرچشمه نمی

؛ 9؛ زمـر، 13انسان به تقوا و پرهیزکاری و علم و مجاهیه در راه خیاسـت )حجـرات، 

 (. 95نساء، 

ر پایه نژاد و قبیله سیاه یا سفیی بودن یـا بـر پایـه بنابراین، از دیی اسلام برتری افراد ب

زبان و کلام، استوار نیست. پیامبر اکرم)ص( نیز بر پایه همـین  مـوزه ایهـی، بارهـا در 

خاست. زمانی کـه قـوم عـرب و گرایی برمیگرایی و قبیلهقول و عمل، به مبارزه با قوم
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فرمـود: ، پیـامبر اکـرم)ص( میکردنیبرخی از قبایل عربی درباره برتری خود دعوی می

عرب بر عجم برتری نیارد و رنگ پوست معیار برتری نیست، بلکه تقوای ایهـی تنهـا 

(. او عزت و شـرافت و کرامـت را ویـژ  480 /3: 1384عبیربه، ملا  برتری است )ابن

گرایی را از کوشیی خصلت قبیلـههای گوناگون میدانست، بلکه به شیوهقوم خاصی نمی

تساوی و برابری افراد بشـر را  ببرد و برابری و برادری را در جامعه نهادینه کنی. او میان

( و سلمان فارسـی را عزیـز 348 /22: 1403کرد )مجلسی، های شانه تشبیه میبه دنیانه

(. نیز بلال حبشی 85 /1بیت است )شهر  شوب، فرمود: سلمان از ما اهلداشت و میمی

جام پوست، از یاران نزدیک و مؤذن ایشان بود. پیامبر)ص( حفظ هویت دینی و انسسیاه

گرایی را شـمرد و رسـم جـاهلی قـوماجتماعی را تنها بر اساس دین و اخلاق، مهم می

 سره از میان رفت؟ پذیرفت، اما  یا این شیوه جاهلی یکنمی

این پژوهش با بررسی برهه تاریخی پس از پیامبر)ص(؛ یعنی دوره حکومت امویـان، 

های اصـلی کنـی. پرسـشگرایی در ایـن دوره گـزارش میدرباره رواج خصلت قومیت

 تحقیق چنیننی:

 گرایی در دوره حکومت امویان رواج داشته است؟ .  یا قومیت1

 توان فرضیات زیر را در این تحقیق بررسیی:بر پایه این پرسش، می

 گرایی در دوره امویان رایج بوده باشی.رود قومیتالف( گمان می

ن، مجریان و مییران مناطق، مؤثر گرایی در انتخاب کارگزارارود قومیتب( گمان می

 بوده باشی.

 شود:پیش از بررسی موضوع به چنی پژوهش در این زمینه اشاره می

 «حکومت امویان و مبانی مشروعیت  ن»( با عنوان 1379. تحقیق هادی وکیلی )1

نویسنیه در این مقاله معتقی است کـه امویـان در سراسـر دوره حکومتشـان، مجـری 

گرایی در این دوره نود سـاله، هـر روز بودنی و این عرب «ب بر عجمبرتری عر»نظریه 

های اصلی فشار در گویی: امویان از سویی از اهرمشی. او در جایی دیگر میشیییتر می

دوره راشیین برای احیای جاهلیت عربی بودنی و از دیگـر سـو، ایـن خصـلت دیـرین 

ع از عرب و برنشانین  ن بر صـیر، شناختنی و  شکارا به دفاقبایل و شیوخ عرب را می

پرداختنی و خود بر موج احساسات و تعصبات عربی سوار و از پشتیبانی بیشتر مردم می
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 (.1379شینی )وکیلی، برخوردار می
 
 ( 1379فرد ). تحقیق علی ناظمیان2

، نوشته حسین عطـوان اسـت. الامویون و الخلافهاین مقاله تلخیصی از 

امیـه، در  غـاز خـود را ویان بر اثر انتساب عثمان به خانواده بنینویسنیه معتقی است ام

یابی دانستنی و در پی قصاص قاتلان وی بودنی و پس از حکمیت و دستولیّ دَم او می

انی؛ به قیرت، ادعا کردنی که خلافت حق  نان است و این حق را از عثمان به ارث برده

انـی و لافت را از طریق پیامبر بـه ارث گرفتهسپس بر این ادعا نزد شامیان افزودنی که خ

سرانجام با روی  وردن به جبرگرایی و تبلیغ اینکه خیاونی  نـان را بـرای حاکمیـت بـر 

کوشـیینی )ناظمیـان، مسلمانان برگزییه است، در پر کردن خلأ مشـروعیت خـویش می

1379 .) 
 
 (1380 ذر ). تحقیق پروین ترکمنی3

هایی اشـاره بـه نمونـه «یت اهل تشیع در ایـران دوره امـویموقع»این مقاله با عنوان 

هاشم کشته شینی. او در این مقاله به کنی که افرادی تنها بر اثر حمایت از خانیان بنیمی

های ایرانیـان بـا  نـان و شـرکت کنـی و از معارضـهامیه در ایران اشاره میفتوحات بنی

دهی. او معتقی است که حضور ایرانیـان در یهایی در برابرشان، گزارش مایرانیان در قیام

خـواهی خانـیان پیـامبر)ص(، بـر علاقـه و  میز و خونهای اعتراضها و جنبشحرکت

 (.1380 ذر، کنی )ترکمنی شنایی ایرانیان به تشیع دیلت می
 

شناسـی ایـن امیـه را بررسـییه و بـه  سیبهـا، حکومـت بنیهر یک از این پژوهش

های شناختی، بـر یکـی از  سـیب، اما این نوشته با نگاهی جامعهحکومت پرداخته است

 میهای نـاگوار کنی و پیگرایی تأکیی میبرجسته در دوره حکومت امویان؛ یعنی قومیت

 رسی. ن را برای جامعه برمی

 شناسیمفهوم

میاری و برتری و امتیاز قومی بر قوم دیگر یا گروهی بر گرایی، قومیتمقصود از قوم

میاری؛ یعنی اینکه به کسانی بر اساس نـژاد و رنگشـان، امتیـازی ه دیگر است. قومگرو
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(. 77: 1414داده شود و دیگران از  ن امتیاز محروم بماننی یا به  نان ظلم شود )عـاملی، 

ای فرهنگ خـود را برتـر از میاری یعنی اینکه قوم یا قبیلهروح ایمینی معتقی است: قوم

این معیار قوم »نیارد و به فرهنگ اقوام دیگر به دییه تحقیر بنگرد. فرهنگ دیگر اقوام بپ

های اجتماعی وجود های اسطوره سنتی، اعتقادی و تاریخی همه گروهدر ارزیابی،میاری

بینیم کـه دیگـران را دارد و  ثار هر کیام از مورخین جهـان را کـه ملاحظـه کنـیم، مـی

 (. 156: 1370)روح ایمینی،  «یکننتمین خطاب میوحشی، عجیب و غریب و بی

 هـایی کـه خـود را متعلـق بـه افراد ممکن است نسبت بـه گروه»گیینز معتقی است: 

 داننی تعصبات مثبت داشـته باشـنی و نسـبت بـه دیگـران دارای تعصـبات منفـی  ن می

ــینز،  «باشــنی ــا نگــرش واقع(. تعصــبات قوم263: 1374)گی ــه ب ــه و علمــی میاران  بینان

شـود کـه میارانـه موجـب میگیرد. تعصبات قومت و واقعیات را نادییه میمتناقض اس

های فراوانی محـروم بمانـی و تنهـا کسـان ها و استعیادها و شایستگیجامعه از توانایی

ای مشخص، کارهای مهم را به دست گیرنـی و  نهـا را دسـت بـه خاصی از قوم و قبیله

 دست میان خود بگرداننی.

ر منابع علوم اجتمـاعی، بـا مفـاهیم دیگـری همقـون قشـربنیی، گرایی دمفهوم قوم

بنیی، نابرابری اجتماعی، نژادگرایی و استثمار همراه است. مفهوم قشـربنیی را در طبقه

برنـی های اجتماعی بـه کـار میبنیی مواضع و پایگاهشناختی، درباره طبقهادبیات جامعه

ت و مضــایق در شــبکه موضــع اجتمــاعی یــا پایگــاه اجتمــاعی مکــان امکانــا»

 (. 170: 1389چلبی، )«هاستفرصت

هایی هایی که دیرگاهی در یک مرحله بماننی یا بـه کننـیی تغییـر کننـی، زمینـهجامعه

دار و پردامنه شونی )اگبرن و ای موجود تثبیت و ریشه ورنی تا اختلافات طبقهفراهم می

ی، بـه تمایزهـای طبقـاتی گرای(. دامن زدن بـه قومیـت و قومیـت207: 1388نیم کف، 

بیشــتری در جامعــه خواهــی انجامیــی. طبقــات فرادســت و فرودســت در جــوامعی بــا 

گیرنی و تمایزهای طبقاتی بسیار دیگر بیشتر فاصله میمیارانه، از یکهای قومیتگرایش

شود. اشراف روز به روز بر قیرت خود خواهنی افزود و زیردستان ضـعیف پر رنگ می

 نی شی.تر خواهو ضعیف

گرایی اسـت. نژادگرایـی در بسـیاری از مفهوم نژاد از دیگر مفاهیم همراه بـا قومیـت
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هـا و نژاد، دربـاره تواناییکه افراد همکنی؛ چنانها، محیط قضاوت را تیره و تار مینمونه

های خودخواهانـه  مـی سیاسـتانییشنی. گاهی نژادگرایـی پیاستعیاد دیگر نژادها نمی

بنیی نژادها یا حتـی اقـوام، بـه باور به امکان طبقه»فکوهی معتقی است: حاکمان است. 

های نـژادی هیچ رو استییل علمی را در بر نیارد.  نقه در واقع در تقریباً تمام استییل

هـای اجتمـاعی و فرهنگـی ناشـی از یـک های سیاسی یـا برتریشود، برتریمطرح می

توانـی برتـری بیولوکیـک را بـه صـورت نمیبرتری سیاسی اولیه است و به هیچ عنوان 

 (.118 -117: 1381)فکوهی،  «مستقیم نشان دهی

اش گرایی اسـت کـه گیـینز دربـارهتبعیض نیز از دیگر مفـاهیم وابسـته بـه قومیـت

شود که حق اعضـای یـک گـروه را بـرای هایی اطلاق میتبعیض به فعالیت»نویسی: می

: 1374)گیـینز،  «کنیگران گشوده است، سلب میهایی که در برابر دیاستفاده از فرصت

ها و امکانات، اصل انسانی پذیرفته و با تبعـیض، نژادگرایـی و (. تساوی در فرصت263

 سره متعارض و متقابل است.میاری یکقومیت

 گراییامویان و قومیت

ها و قواعـی نظام اجتماعی و سیاسی عرب بر پایـه قـوم و قبیلـه اسـتوار بـود. رسـم

هـا، یافت. صلح و جنگ، قراردادها و پیماناعی و سیاسی نیز بر همین پایه بنیاد میاجتم

گرایی خصـلتی شـی. قـومریزی میروابط و ازدواج، همه با توجه به قوم و قبیله برنامـه

رفت و بر شجاعت و مباهات و عزت یک قـوم، دیلـت پسنیییه و پذیرفته به شمار می

 گرایی بس رواج داشت.نی غالب بود و قبیلهکرد. هویت قومی بر هویت دیمی

 گرایی در حاکمیت. قومیت1

 نان امیه بر دیگران بودنی. ویژه قریش و بنیجنبان تفکر برتری عرب بهامویان سلسله

گرایـی در تمام دوره حکومتشان مجری نظریه برتری عرب بر عجم بودنی و ایـن عرب»

(. 14: 1379)وکیلـی، « تر شـییتر و پر رنگدر طی این دوره نود ساله روز به روز شیی

 نان از اعتقاد به جبر در امور کمک گرفتنی و به مردم پذیرانینی که حکومتشـان قضـای 

انییشه با با امویان نیز  نـان را در ایـن ایهی و خواست خیاونی بوده است. شاعران هم

 کردنی.راهی و پشتیبانی میزمینه هم
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 ابنـــی خلفـــاء اف مهـــلا ف نمـــ

 

 یبوئهــا الــرحمن حیــ  یریــی 

 ادا المنبــر الغربــی خــلاه ربــه 

 

ـــی  ـــومنین یزی ـــر الم ـــ نّ رمی  ف

 (65: 1986)عطوان،  

اش از منصب کلیـیداری، های معروف عرب بود که بر اثر برخورداریقریش از قبیله

تولیت و سقایت حاج، قیرت و شوکتی داشت. معاویه به علی)ع( نوشته بود: ما و شـما 

سـره امیه را بـه قـریش و عبـیمناف یکن عبی منافیم، اما امیر مؤمنان انتساب بنیفرزنیا

انکار کرد و در پاسخ معاویه فرمود: مهاجر ماننی  زادشیه نیست و دارانیه نسب روشـن 

: 1403کنـی )مجلسـی، و درست ماننی کسی نیست که خودش را به قریش منتسـب می

دانستنی و از ین انتساب دروغینی، خود را قرشی میرغم این انکار، امویان با چن(. به544

شمردنی و شرط قریشـی بـودن رو، شایسته پایگاهی بلنی و حکومت را حق خود میاین

دانستنی. بنابراین، راویان حیی  را به جعـل حـیی  دربـاره حاکمان را اصلی قطعی می

جعـل کردنـی و که روایـات بسـیاری در شـرافت  نـان شرافت این قوم واداشتنی؛ چنان

کسـی »گویی: حاکمیت قریش رنگ و بویی دینی به خود گرفت. یکی از این راویان می

(. 318: 1988منظـور، )ابن «که به قریش اهانـت کنـی بـه خیاونـی اهانـت کـرده اسـت

انی منسوب بودن به قریش، از شروط امامت است یا امامت بایی در قریش چنین گفتههم

(. هیف  نان در جعل چنـین احـادیثی، اسـتوار 349: 1419ینی، بمانی )البغیادی ایسفرا

 های حاکیت امویان و توجیه  ن بود.کردن پایه

تیم( گفتـه بـود: چـرا حکومـت در پیش از این، ابوسفیان درباره ابوبکر )از طایفه بنی
(. 451 /5ق:  1392ترین قوم قریش افتاده است )عبیالرزاق، شمارترین و ذلیلدست کم

خوانینی و معتقـی بودنـی حاکمیـت مسـلمانان می« افخلیف »ن اموی خود را حاکما
نمیـر از زیاد و حصـین بنویژه امویان باشی. عبییاف بنبایی تنها در دست قوم قریش به

کثیـر، کردنـی )ابنحکم را بر وییـت مسـلمانان تحـریض میکسانی بودنی که مروان بن
 (.263 /8ق:  1408

مویان بر پایه این باور که برترین قومَنی، امتیازهای فراوانی برای خـود ویژه ااعراب به

های بسیاری برخوردار بودنی، اما غیـر عـرب و غیـر شمردنی و از امکانات و فرصتمی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
19

72
6.

13
93

.1
.1

4.
4.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.i
si

hi
st

or
y.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                             7 / 27

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22519726.1393.1.14.4.0
http://journal.isihistory.ir/article-1-133-en.html


ره 
شما

رم 
چها

ل 
سا

هار
چ

م، 
ده

ان
ست

تاب
 

13
93

 

          

 

 

86 
 
 
 

کردنی.  نان بعثـت پیـامبر را میـان قـوم عـرب، اش محروم میاموی را از حقوق طبیعی
دانستنی که بـر همـه اقـوام و قبایـل دیگـر نشانه حقانیت شیوه خود و خود را مجاز می

ق( حکومـت کردنـی کـه  132ـ  41مسلط باشنی. چهارده نفر در دوره خلافت امویان )
امیه )سه نفر از تیره سفیانی و یازده نفر از تیره مروانی( بودنـی و همه  نان از خانیان بنی

 کرد. هر یک از  نان، جانشین خود را معین می

خـواهی او، راه را بـرای امیه بود و معاویه بـا اسـتییل بـه خونبنیعثمان از خانیان 

امیه رهبری حاکمیت خود هموار کرد. پیش از ظهور اسلام )دوره جاهلیت(، خانیان بنی

نظامی قریش را در دست داشتنی و گویی انییشه حاکمیـت بـر جامعـه، از  ن زمـان از 

یشه بازگشت به حاکمیت بودنی. معاویه ذهن امویان دور نشیه بود و  نان همواره در انی

در عصر عمَر، وییت شام را در دست داشت و در زمان عثمان، شام محکوم حاکمیـت 

رود و پس از سی سال از رحلـت گذار حکومت اموی به شمار میمطلق او بود. او بنیان

مـی. خواهی عثمان و دفاع از مظلومیت او، به مییان سیاسـت  پیامبر)ص(، با شعار خون

امام حسن)ع( بر اثر وضع  ن روزگار، پذیرنیه صلحی تحمیلی او شی. تبلیغات معاویـه 

و جعل احادی  در فضل و شرافت معاویـه و خانـیانش، زمینـه را بـرای حاکمیـت او 

دیـی. معاویـه بـا نیرنـگ، علی)ع( راهی جز پذیرش صـلح نمیفراهم کرد که حسن بن

های اسلامی چیره شـی و بـیش از نـوزده رزمینحاکمیت را از  نِ خود کرد و بر همه س

 سال بر جامعه مسلمانان حکم رانی.

اش، با سفارش به پیروان خود، فرزنیش یزیی را معاویه در  ستانه پایان یافتن زنیگی

هـای اسـلامی و سـلو  اش برگزیی، اما مـنش و روش یزیـی بـا  موزهعهییبه وییت

شعبه با اعتراف به اینکه جانشینی یزیی به امت نسره متناقض بود. مغیره بمسلمانی، یک

پای معاویـه را بـه زیـان امـت محمـی در چنـان »گویی: اف زیان رسانی، چنین میرسول

(. خـود 2138: 1382اثیـر، )ابن« رکابی نهادم؛ لغزان و کرف که از  ن هرگز به در نیایـی

ر مسـلمانان و وحـیت معاویه دلیل بیعت گرفتنش را برای یزیی، خوف از اضطراب امـ

گفت: خوف دارم که امت محمی را بعـی از خـودم ماننـی گوسـفنی خوانی و می نان می

(. باری، حق شـرعی و قـانونی خانـیان 53: 1986بیون چوپان رها کنم )ر. ، عطوان، 

 هاشم در امر حکومت، غصب شیه بود.بنی
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غم ناشایستگی یزیـی، رهاشم برسی، بهسرانجام معاویه از ترس اینکه حکومت به بنی

کار و بار حکومت را به او واگذارد و به او سفارش کرد: این پیمانی است که معاویه بـا 

هاشم و فرزنیان عثمـان امیه و  ل عبیشمس بر بنیبنید ... و اینکه بنیفرزنیش یزیی می

(. کسـان 353 /4ق:  1406اعـثم، طالب مقـیم داشـته شـونی )ابنابیبر فرزنیان علی بن

سـران پیـامبر( بـا او دربـاره بسیاری )صحابه و برخی از فرزنیان خلفـا و برخـی از هم

های اسلامی ناسـازگار جانشینی یزیی سخت مخالف بودنی؛ زیرا این انتخاب را با ارزش

دانستنی و مقیم داشتن فرزنی معاویه را بـر خودشـان دیینی و  ن را خطایی بزرگ میمی

(. عایشه نیـز 52: 1986تافتنی )عطوان، ت و علمشان، بر نمیها و کمایرغم شایستگیبه

کـرد، امـا عهیی یزیی بود و معاویـه را از ایـن کـار منـع میدر  غاز کار مخالف وییت

باره به جواز امامت مفضول بـر دانست و در اینمعاویه انتصاب یزیی را قضای ایهی می

 کرد.فاضل استناد می

عهیی یزیی بـود. گـویی او بـاور داشـت کـه فان وییتحکم از دیگر مخالمروان بن

حکومت بایی در خانیان قریش )تیره مروانی( بمانی. او در اعتراض به این انتصـاب، بـه 

ای پسر ابوسفیان کارهـا را مـنظم بـیار و از حکومـت دادن کودکـان »گویی، معاویه می

رعایـت  نـان بایسـته  چشم بپوش. بیان که در قوم تو مردان ییق هماننی تو هستنی کـه

 (.32 /2: 1387)مسعودی، « است

عفان بر معاویه خرده گرفت که پیرم سبب شی تا تو به ایـن مقـام عثمان بنسعیی بن

گزینـی و مـن بـه ایـن منصـب برسی و اینک تو یزیـی پسـرت را جانشـین خـود برمی

د، حکومـت زیاسزاوارترم؟! یزیی به وساطت برخاست و معاویه پس از عزل عبییاف بن

 (.27 /2: 1383خلیون، خراسان را به او داد )ر. ، ابن

ــاریخی،  ــابع ت ــه گــزارش من ــه رســیی. ب ــه فرزنــیش معاوی ــت ب ــی، نوب  پــس از یزی

 بایسـت در دسـت امویـان خواست کـار حکومـت را بپـذیرد، امـا حکومـت میاو نمی

 د. مسـعودی کردنی که حکومـت را از دسـت نگـذارمانی. بنابراین، او را سفارش میمی

 یزیـی خلافـت را از پـیرش گرفـت. »نویسـی، همـام سـلولی میبه نقـل از عبـیاف بن

انـی.  ن را ای معاویه تو نیز از یزیی بگیر )این سخن کیست؟( خلافـت را بـه شـما داده

ــی ــه جــای دور مرانی ــی و  ن را ب ــه دســت ببری (. 57 /2: 1387)مســعودی، « دســت ب
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ای دیگر گرفت و کار به دست مروانیان؛ یعنی تیره هیزیی از خلافت کناربن معاوی 

عهیی را برای حفظ وحـیت و البتـه امیه افتاد. خلفای مروانی نیز بیعت با وییتاز بنی

خواستنی از این طریق خلافت در دانستنی و میحفظ حاکمیت در خانیان خود، یزم می

مروان بمانـی )ر. ، لملک بنحکم و نوادگانش از فرزنیان عبیادست فرزنیان مروان بن

 (. 53: 1986عطوان، 

عبی شمس، نخستین خلیفـه مروانـی بن امی بنیبنعاص مروان پسر حکم بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   ب

که او نیز پیش از مرگش برای فرزنیانش عبیالملک و عبیالعزیز بیعت گرفت. معـروف 

ران عبیالملک، عهیی پسرو، زمینه برای وییتاست که عبی العزیز از دنیا رفت و از این

 ولیی و سلیمان فـراهم شـی. او پسـرانش ولیـی و سـلیمان را بـه ترتیـب بـه جانشـینی 

عبـیالعزیر و پـس از او، بـرادر (. پس از سلیمان، عمر بن280 /2خود برگزیی )یعقوبی، 

عبیالملک وارث خلافت شینی. پس از یزیی، هشـام بـرادرش و ولیـی سلیمان، یزیی بن

نشستنی. ولیی بـرای فرزنـیانش حکـم و عثمـان از مـردم بیعـت فرزنیش به جای  نان 

ولیی عبیالملک به حاکمیت رسیی. پـس (، اما پس از او یزیی بن331 /2گرفت )یعقوبی، 

از او برادرش ابراهیم که مادرش کنیز بود به حاکمیت رسیی و سرانجام مروان حکومـت 

 را به دست گرفت.

فیانی و مروانـی )از  بنابراین، حکومت سراسر موروثی و تنهـا در دسـت دو تیـره سنـ

های قریشی اموی( بود. انتخاب خلیفه در دوره خلفـای راشـیین بـه رری اجتمـاع قبیله

گرفت، اما حاکمان اموی پیش از مرگ خود جانشینانشـان را بیشـتر از میـان صورت می

ا عزل هـر گرفتنی. پس از فوت یگزیینی و از مردم برای  نان بیعت میفرزنیانشان برمی

 گرفت.حاکمی، پسر یا برادر یا بستگان نزدیک او حکومت را در دست می

ـــاچیز شـــمرده می  شـــینی، امـــا اصـــل کنیززادگـــان در دوره امـــوی پَســـت و ن

ــیازه ــه ان ــر کنیززادگــی غالــب میوراثــت در حاکمیــت ب ــود کــه ب  شــی؛ ای اســتوار ب

 بودنــی. بــرای نمونــه، کــه برخــی از حاکمــان امــوی از کنیززادگــان ایــن خانــیان چنان

 رفتنـی امیـه بـه شـمار میمحمـی کنیززادگـانی از قبیلـه بنیولیی و مـروان بنابراهیم بن

 عهـیی دو گانـه کـه در تواستنی حـاکم باشـنی. رسـم وییتکه بر اثر همین انتساب می
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 انجامیــی و هــر دیگر میدوره مروانیــان بنیــاد یافــت، بارهــا بــه نــزاع حاکمــان بــا یــک

کوشیی دیگری را از صحنه بیرون کنی، اما هیفش حفظ جانشـینی در فرزنـیان کسی می

 اموی بود. 

 گرایی در انتخاب کارگزارانقومیت. 2

ویژه اعراب قرشی اموی بود. های مهم در دوره امویان، در دست اعراب بهبیشتر پیشه

خانـیان امـوی و ویژه داران و فرمانیهان جنـگ از اعـراب بـهداران، استانوالیان، فرمان

هـای گونـاگون ها در دورهپیمانان  نان بودنی. ایـن انتصـابنزدیکان  نان و گاهی از هم

گرایی در دوره بیشـتر حاکمـان امـوی بسـیار گرایی و قبیلـهپذیرفت. قومیتصورت می

 رواج داشت.

شـعبه ثقفـی را بن ةپس از اینکه حکومت معاویه در عراق تثبیت گردیی، وی مغیـر»

. نیـز ر.  ، بـلاذری، 142: 1375)ولهـوزن، « دار کوفه نمود و به او اختیار تام داداستان

عـاص، کنـی کـه بـه توصـیه عمـرو بنچنین نقل می(. بلاذری هم400و  390م:  1996

(. او تـا زمـان مـرگش والـی 400، 1996شعبه ثقفی والی کوفه شی )بلاذری، بن ةمغیر

معاویه کوفه را نیـز بـه »(. پس از مرگ مغیره، 121: 1361معاویه در کوفه بود )شعری، 

« زیاد داد و او نخستین کس بود که حکومت عراقین؛ یعنی بصره و کوفه را با هم داشت

 (.29 /2: 1387)مسعودی، 

امیـه بسـت. او از دشـمنان ثقیف بود که پیمان دوستی بـا قبیلـه بنیمغیره از قبیله بنی

داد و  ن حضرت را بر منبر لعـن علی)ع( دشنام می هاشم و کسانی بود که پیوسته بهبنی

کرد. زیاد نیز کسی بود که معاویه او را برادرخوانیه خـود و پسـر پـیرش ابوسـفیان می

رو، کوفـه هاشم در کوفه با روی کار  مین معاویه، فروافتاد و از ایـنخوانی. جایگاه بنی

کوشیی معتمَیان خود را . او میبردی )استراتژیک( بودای حساس و راهنزد معاویه منطقه

داری کوفه برگماشـت. عاص را به فرمانعمرو بنعبیاف بن»رو، جا بگمارد. از اینبر  ن

شعبه به نزد وی  می و گفت، عبیاف را بر کوفه گماشتی و پیرش را بر مصر؛ بن ةمغیر

کرد و مغیره را بر  ن های شیر هستی. معاویه او را بر کنار روایی در میان دنیانتو فرمان

(. خانـیان امـوی بـا 24 /4: 1408کثیـر، . ر. ، ابن400 /2گماشت... )انساب ایشراف، 

کوشـیینی ایـن خصـومت را در جامعـه کردنـی و میهاشم  شکارا دشـمنی میقبیله بنی
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شـعبه در ایـام حکـومتش در کوفـه، در مجـالس و بن ةمغیـر»کـه نهادینه کننـی؛ چنان

، 1383خلـیون، )ابن« سوزانیتاخت و بر عثمان دل میسیار بر علی میهای خود بخطبه

چون »هاشم در دل داشتنی. (. مغیره نیز کسانی را به کار گمارد که کینه خانیان بنی16، 2

شهاب را بر شارسان ری گماشـت. او بـر تخـت مغیره در کوفه بر سر کار  می، کثیر بن

 (.2029 /5: 1382اثیر، )ابن« دادؤمنان علی میوَری ری، ناسزای بسیار به سرور مسخن

های مهم در این خانیان سخت شی و هر کسـی مقـامی را طلـب رقابت درباره پیشه

سفیان را بـر بصـره گمـارد. بن ابی عتیب معاویه بر  ن شی که »... کرد. بنابراین، می

هاست. اگر مرا ییها و داراعامر با وی به سخن پرداخت و گفت: مرا در بصره سپردهابن

بر بصره نگماری،  نها از دسـتم بشـونی. معاویـه او را بـر بصـره گمـارد ... خراسـان و 

. نیـز ر.  : 2033 /5: 1382اثیـر، )ابن« روایی او سـاختسیستان را نیز پیوسـت فرمـان

 (. بنابراین، معیار انتصابات، شایستگی نبود.24 /4: 1408کثیر، ابن

سفیان را به وییت میینـه گمـارد. بن ابی عتب ، ولیی بنمعاویه پس از عزل مروان

زیـاد و قیس و وییت بصره از  ن عبییاف بنوییت کوفه در این زمان از  نِ ضحا  بن

قـیس (. ضـحا  بن88 /8: 1408کثیر، عثمان بود )ابنوییت خراسان بر عهیه سعیی بن

رفت )ر. : تیره اموی به شمار میمعروف به الضحا  الفهری نیز از خانیان قریش و از 

ولیـی والـی عثمان نیز امـوی قرشـی بـود. حکـم بن( و سعیی بن214 /3: 1984زرکلی، 

ــوبی، دمشــق و عثمــان بن ــی )یعق ــی حمــص بودن ــی وال ــی (. هم321، 2ولی ــین ولی چن

(. بنـابراین، والیـان، 283، 2عبیالعزیز را والی میینه کرد )یعقوبی، عبیالملک، عمر بنبن

داران، بیشتر از خانیان اموی یا از وابستگان  نان بودنـی. نـامی از افـراد اکمان و استانح

خـورد. افـراد های این حاکمان و والیان بـه چشـم نمیبرجسته قبایل رقیب فهرست نام

 هاشم، قبیله ربیعه و...، ز حاکمیت برکنار بودنی.شایسته عرب از قبیله همیان، قبیله بنی

کنی: چهار خصلت در معاویه بود کـه تنهـا یکـی از بصری نقل می ابوزهره از حسن

. منصوب کردن افـراد سـفیه بـه حاکمیـت بـر 1 نها برای گناه بزرگ بودن کافی است: 

. کشـتن حجـر 4ابیـه؛ . ادعای برادری بـا زیـاد بن3. برگزیین یزیی به خلافت؛ 2مردم؛ 

گرایی و منـافع قـومی و قومیـت توان(. سرچشمه این کارها را می97عیی )ابوزهره، بن

هاشم سخت معانی بودنـی و از امیه با قبیله بنیهاشم دانست. بنیعناد با قبایلی ماننی بنی
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 کشتنی.کردنی یا میرو، افراد  نان و پیروانشان را  زار و شکنجه میاین

 نقـه در ایـن »گویـی: داد کـربلا میولهوزن درباره گـزارش ابومخنـف دربـاره روی

رش برجسته و نمودار است این است که تمام تلاش اشراف کوفه در جهـت حفـظ گزا

شان بوده ایشان و حراست از منافع درون شهری ـ قبیلههای اقتصادی ـ اجتماعیپایگاه

رغم داشتن تمایلات ضی حکومتی، نفوذ و اعتبارشان را در خـیمت رکیـم است و علی

 (.169: 1375بمانی )ولهوزن، اموی قرار دادنی تا  رامش قبایل پاییار 

عـاص از سپردنی. برای نمونه، عمرو بنهای مهم را به نزدیکانشان میوالیان نیز پیشه

امیه و والی مصر در دوره حاکمیت معاویه، بستگان خود را به مشاغل مهمی بزرگان بنی

ی عبنافع بنبن عقب عاص پسر خاله خود هجری( عمرو بن 41در این سال )»گمارد. 

(. پـس از 2036 - 2035 /5: 1382اثیر، )ابن« روایی افریقیه بر گماشتقیس را به فرمان

عمرو عاص را به جای نشانی و پس از زمانی او عاص، معاویه عبییاف بنمرگ عمرو بن

 /2سفیان را به وییت بر مصـر گمـارد )یعقـوبی، ابیبن عتب را عزل کرد و برادرش 

222.) 

هـای کومت بسیار مؤثر بود. معاویه او را پسر ابوسفیان خوانی و مقامزیاد در اداره ح

دار بصـره ابیه فرمانم(، زیاد بن 665) 45به سال »... مهمی را به او و بستگانش واگذارد 

چنین حکومت فارس که در تسلط بصـره بـود، بـه (. هم2034 /5: 1382اثیر، )ابن« شی

(. مناصب و مشاغل مهـم در ایـن قـوم 5 /5: 1383 خلیون،ابیه افتاد )ابندست زیاد بن

و معاویـه »گویـی: رسـیی. طبـری میشـی و از پـیران بـه پسـران میدست به دست می

خواست که زیاد را برکشی به مرتبت و از کوفه تا بصـره بـه زیـاد داد ... و چـون زیـاد 

ــه پســرش را داد ــان، عبییاللّ ــه و بصــره و خراس ــه کوف ــرد، معاوی ــری،« بم : 1380)طب

 (.692ـ690

العاص فرمانروای سعیی بنروای میینه بود و عمرو بنسفیان فرمانابیهنگامی که ابن 

خلـیون، بشیر حاکم کوفه بـود )ر. : ابـنزیاد حاکم بصره و نعمان بنمکه، عبییاف بن

داشت که دیگری را به جـای نعمـان بگمـارد. (، اما گویی یزیی دوست می33 /2: 1383

معاویه راه و رسم نعمان را فهمیی، بنا بـه مشـورت اما وقتی یزیی بن»نویسی: ولهوزن می

داری کوفه بر کنار و شخصی کـه احتیـاط و تقـوا سـرش سرجیوس او را از مقام استان
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: 1375)ولهـوزن، « دار بصـرهزیـاد اسـتانشی، به جای وی گمارد؛ یعنی عبییاف بـننمی

د از معاویه درباره حکومت بر سرزمینی درخواست زیا(. هنگامی که عبیالرحمان بن150

بـر بصـره و خراسـان بـرادرت عبیـیاف اسـت و در »ق(، معاویه به او گفـت:  59کرد )

بینم جز اینکه تو را با بـرادرت عبیـیاف در سجستان عباد برادر دیگرت و من راهی نمی

داری الحکم را به فرمانام(. او معاویه فرزنی 28 /2: 1383خلیون، )ابن« کار شریک کنم

(. 28 /2: 1383خلـیون، )ابن« الحکم خواهرزاده معاویه بودامابن »ق(  58کوفه فرستاد )

هشـام را عـاص بـنحکم را به فرمانیاری میینه برگماشت و خالی بنمعاویه مروان بن»

نوفـل خواسـت کـه سرپرسـت حـارث بـنفرمانروایی مکه بخشیی. مروان از عبیاف بن

 (.2037/  5: 1382اثیر، )ابن« گاه دادگستری او باشیدست

گشت و هر یک منصبی پیمانان  نان میهای مهم در دستان امویان و همبنابراین، پیشه

ای نخسـتین شان به دیگر اقوام بود. انتساب قبیلـهداشت و هویت قومی  نان مانع توجه

ها و امکانات تنهـا در دسـت رفت و فرصتمعیار انتخاب حاکمان نزد  نان به شمار می

یوسـف ثقفـی از والیـان مانینـی. حجـاج بـنبهره می نان بود و قبایل مخالف از  نها بی

(. او در 168 /2: 1984امیه، به گفته همه مورخان بسیار سفا  و سفاح بود )زرکلی، بنی

، طائف رانی و در دوره مروان والی مکه، میینهدوره عبیالملک و ولیی بر عراق حکم می

و عراق بود )همان(. حجاج اختیارات تام داشت. دوستان و بستگان خود را بـه مشـاغل 

مسلم باهلی را به عاملیـت در خراسـان گماشـت که قتیبه بنکرد؛ چنانمهم منصوب می

عبیاف قسری والـی عـراق در دوره ولیـی و چنین خالی بن(. هم241 /4: 1407اثیر، )ابن

عمـر ( از بستگان حجاج بـود. یوسـف بـن370 /4: 1407بن اثیر، عبیالملک )اهشام بن

( نیز از بسـتگان 426 /4: 1407عبیالملک )ابن اثیر، ثقفی حاکم عراق در دوره هشام بن

قاسم از دیگـر خویشـاونیان حجـاج، در دوره ولیـی رفت. محمی بنحجاج به شمار می

 (.332ق:  1398عبیالملک والی سنی بود )بلاذری، بن

شان، بلکه تنها بر اثر خویشاونیی نکه افراد نه بر پایه شایستگی و کاردانی و تواناییای

های روشـن و ارتباطات قومی خود صاحب مشـاغل و مناصـب مهـم شـونی، از نشـانه

میاری است و این پیییه در دوران حاکمیـت امویـان رواج داشـت. سـرداری و قومیت

کوشیینی  ن را در دست امیه میبود که بنی فرمانیهی سپاه نیز از مشاغل مهم و حساس
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ها و فتوحات از نزدیکان و وابستگان اموی بودنی. خودشان نگاه دارنی. فرمانیهان جنگ

دارن معاویه و دشـمن سرسـخت علـی)ع( و قرشی از نزدیکان و دوست ةارطابسر بن

کرد کـه بـرای می قاتل بسیاری از شیعیان بود. او به فرمان معاویه سپاهیانی را فرمانیهی

شـینی. شـمار فراوانـی از قتل شیعیان و هواداران علی)ع( به مناطق مختلـف گسـیل می

نشین، کشـته شـینی )مـروج همیانیان و خزاعه و یمنیان بر اثر هجوم او به مناطق شیعه

(. او نیز در یورش به روم، فرمانـیه لشـکر اعـراب بـود. ضـحا  22 /3: 1385الذهب، 

رفت که امیه به شمار میق( از دیگر فرمانیهان نظامی بنی 53کوفه ) قیس قرشی والیبن

در فتح دمشق شرکت کرد و از همراهان معاویه در جنگ صـفین بـود. او نیـز همقـون 

 از فرمانیهانی مأمور به قتل شیعیان در مناطق مختلف بود. ةارطا

زبیـر مـأمور  بـنحجاج از فرمانیهان لشکریِ عبیالملک و به فرمان او به قتل عبیاف
زیـاد (. عبیـیاف بـن168 /2: 1984بود که با لشکری بزرگ بـه حجـاز رفـت )زرکلـی، 

علـی)ع( بـود. مرجانه به فرمان یزیی، از فرمانیهان جنـگ بـا حسـین بـنمعروف به ابن

چنین فرمانیهی سپاه مروان برای تصرف کوفه به او سپرده شـی و در برابـر خـوارج هم
مسـلم، از (. قتیبـه بـن193 /4: 1984راوانی را از  نان کشت )زرکلی، قیام کرد و شمار ف

بستگان خانیان اموی بـود. فاتحان سجستان و خوارزم و بخارا و بخشی از میائن، از دل
پیرش نزد یزیی جایگاه واییـی داشـت و خـود نیـز از والیـان دوره امـوی بـود )ر. : 

شـینی. البتـه های قومی گزینش میبستگی(. فرمانیهان بر پایه وا189 /5: 1984زرکلی، 
گرفـت و هـای قـومی صـورت میهای  نـان بـه انگیزهها و جنگبسیاری از لشکرکشی
کردنی، اما ابطال عرب دیگـر اقـوام، بـا ای قریش عربی را دنبال میمطالبات قوم و قبیله

 نـان یـار و  مینی تا چه رسـی کـه بـا سو نبودنی یا از دشمنان  نان به شمار می نان هم
 همراه باشنی یا جایگاهی در حاکمیت و فرمانیهی بگیرنی.

 گرایی در مجریان امور دینیقومیت. 3

کردنی. برای نمونه، حجاج شایسـتگی امامـت امویان بیشتر بر امامت عرب اصرار می

دانست و هیچ غیر عربی در این زمینه حقی نیاشت )عبیربه، نماز را تنها از  نِ عرب می

مطعم در نماز به کسی از موالی اقتـیا کـرد. بـه او جبیر بنانی نافع بن(. گفته233 :1384

اعتراض کردنی که چرا چنین کردی؟ او پاسخ گفت: خواستم که با نماز خوانین پشـت 
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(. اصل این 413 -412 /3ق:  1384عبی ربه، سر او در برابر خیا تواضع کنم )ر. ، ابن 

جماعت محروم باشنی و هیچ عربی در نماز بـه غیـر عـرب  بود که موالی از امامت نماز

میاری پذیرفته بود که غیر عرب درباره اقتیا نکنی. جامعه بر اثر تبلیغات گسترده قومیت

 کارهای مهم شایستگی نیارد. 

یافتنی و مردم چنـان ایـن قضاوت از مشاغل مهمی بود که غیر عربان بیان دست نمی
ه حتی اگر گاهی غیر عربی به فرمان حاکمی به شغل مهمـی واقعیت را پذیرفته بودنی ک

پذیرفتنی و درباره گماردن فردی عرب بیان شغل درخواست شی، او را نمیمنصوب می
پذیرفتنی. کردنی. قضاوت نیز تنها در دست عربان بود و غیر عرب را به قضاوت نمیمی

در کوفه منصوب کرد، اهل جبیر را به قضاوت برای نمونه، هنگامی که حجاج، سعیی بن
کوفه او را نپذیرفتنی و گفتنی: کسی جز عرب شایستگی قضاوت نیارد. بنابراین، حجاج 

جبیـر موسی اشعری را به قضاوت گمارد و از او خواست کـه بـا سـعیی بـنابیبرده بن
(. ابا بـرده از وابسـتگان و پیـروان 373: 1398خلکان، درباره قضاوت مشورت کنی )ابن

بود که پس از مردن شریح، قاضی کوفه، بـه منصـب قضـاوت رسـیی، امـا سـعیی اموی 
معـروف و از  فریقـا  مـیه « زنگـی»جبیر از سیاهان مسلمان بود؛ یعنی کسانی که به بن

بودنی. مقام قضاوت تنها در دست عربان و نزدیکـان و خویشـاونیان خلفـا و حاکمـان 
الیثـی  فضال زیاد، عبیاف بـن»دنی. برای نشستن بر کرسی قضاوت از دیگران اوی بو

عـوفی را بـیان مقـام )قضـا( گماشـت؛ بن ةرا سپس برادرش عاصم و از  ن پس زرار
 (.12 /2: 1383خلیون، ]زیرا[ خواهر زراره، زن زیاد بود )ابن

 هاشم و پیروانشانرفتار با بنی. 4

ه شود و بر کسـان گرایی امویان موجب شی که حقوق قبایل فراوانی نادییه گرفتقبیله

کـه حتـی شـی؛ چنانپرشماری ستم برود. نادیین حقوق قبایل کاری عـادی شـمرده می

جامعه  ن روز بر اثر تبلیغات گسترده امویان،  ن را پذیرفته بـود. خانـیان پیـامبر)ص(، 

امیـه رفت کـه از دشـمنی بنیها به پیامبر به شمار میترین خانیانترین و نزدیکشریف

گرایی سـاده، فراتـر بـود. هاشم شیییتر و بیشتر و قومی. عیاوت با قبیله بنیمأمون نمان

دیینی؛ امویان وجود و حضور خود را جز با مخالفت و لعن و سب علی)ع( ممکن نمی

ی »که از مروان حکم درباره احادی  جعلی درباره حضرت پرسـیینی و او گفـت: چنان
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های خـود (. معاویه مقیی بود کـه در خطبـه184 /1)بلاذری، « یستقیم لنا ایمر ای بذلک

کردنی. امویان به رفتـار بـیی بـا علی)ص( را لعن کنی. خلفای دیگر اموی نیز چنین می

رغم اینکه شریح به ایمان و زدنی. برای نمونه، بهپیروان و نزدیکان  ن حضرت دست می

از علـی)ع( کشـتنی  عیی شهادت داد، او و یارانش را تنها به جرم دفـاعصلاح حجر بن

ها و یاران علـی)ع( بـود کـه در عیی از یمنی(. حجر بن20ـ19 /2: 1383خلیون، )ابن

داری زیاد در کوفه به اعتراض برخاست و قتل او بـه خشـم قبایـل فراوانـی دوره استان

گفـت (. جـرم حنجـر تنهـا ایـن بـود کـه می143 -150: 1375انجامیی )ر. : ولهوزن، 

ات صلح یزم است و یکی از ایـن تعهـیات بـیگویی نکـردن دربـاره بنیی به تعهیپای

علی)ع( بود. گفتنی است که حجر از اصحاب پیامبر)ص( و از قبیله سرشناس کنیه بود 

رو، قتل وی به اعتراضات گسترده مردم انجامیی. حتی عایشه نیز که حجر را در و از این

 (.208 /4اض کرد )طبری، جنگ جمل کنار علی)ع( دییه بود، به کشتن وی اعتر

هاشم در دوران یزیی بس فزونی گرفت تا مردانه ضی بنیهای خشن و ناجوانسیاست

علـی)ع( بـا اینکه ناگوارترین حادثه تاریخ شیعه رقم خورد؛ یعنی هنگامی که حسین بن

گری جنگ با وقاص را به فرمانیهی و  غازابیزیاد، سعی بنیزیی بیعت نکرد، عبییاف بن

وقاص در ماجرای کربلا با لشـکری چهـار هـزار نفـری، بـا سعی ابیاو برگزیی. عمر بن

علی)ع( و یارانش را ( و حسین بن161، 1375علی)ع( جنگیی )ر. : ولهوزن، حسین بن

گرایـی و تأکیـی بـر علی)ع( در همه مراحل قیامش، دینکشت. شعار و هیف حسین بن

هـای قـومی و اصـرار بـر حفـظ امیه از اولویتبنیهویت دینی بود، اما تقابل و منازعه 

امیه لکه ننگی از خود بر دامن تـاریخ بـر جـای گرفت. بنیحکومت یزیی سرچشمه می

ها محو نخواهی شی. سیاست قتل، لعـن و سـب خانـیان گذاشتنی که هیچ گاه از خاطره

عبی العزیـز مرو بنشی. ععبی العزیز دنبال میپیامبر و رفتار خشن با  نان تا زمان عمر بن

 هاشم را پاس دارد.ای کوشیی حقوق بنیرغم اینکه غاصب خلافت بود، تا انیازهبه

هاشم بود که در برابر امویان قیام کرد. او هیف قیـامش علی نیز از خانیان بنیزیی بن

دانسـت کـه حقـوق را دعوت به کتاب خیا و سنت رسول)ص( و جهاد با ظالمانی می

ترین بیـت)ع( سـختص( را غصب کردنی، اما بـه سـبب پیـروی از اهلخانیان پیامبر)

ها را بر او روا داشتنی و سرانجام ولیی خلیفه امـوی فرمـان داد کـه جسـیش را شکنجه
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 (.257م:  1977بسوزاننی و خاکسترش را به دریا بریزنی )بلاذری، 

ــه از دیگــر روی ــاریخ، واقع ــخ ت ــای تل ــرّه»داده ــانی « ح ــه اســت؛ زم ــه در میین  ک

 عقبـه از امیـران جـا و مسـلم بـنعم عامل یزیـی در  نسفیان بنابیمحمی بن عثمان بن

 کثیـر وی فرمان یافتنی تـا سـه روز مـردم را بکشـنی و اموالشـان را غـارت کننـی )ابـن

دارن (. این قتل و کشتار جز به انگیـزه نـابودی شـیعیان و دوسـت241- 238 /8: 1408

 علی)ع( صورت نگرفت.

 گرایی عربی در اداره مناطق غیر عرب ومیتق. 5

گرفتنـی. اداره جا را بـه دسـت میکردنی، خود اداره  نامویان هر جایی را تصرف می

خراسان، ری، سیستان، سنی، قالیقلا، تفلیس و دیگر مناطق به دست  نان بود و یاد وری 

رود. بنابراین، تنها بـه میداران  نها از چارچوب این نوشتار فراتر نام همه والیان و استان

 شود:هایی از  نان اشاره مینمونه

خلـیون کرد. ابندار عراق تعیین میدار عراق بود. عاملان خراسان را استانزیاد استان

گویی: زیاد خراسان را به چهار بخش تقسیم کرد و وییت هر بخش را بـه کسـی از می

الهیثم و نـافع عبی اف الحنفی، قیس بنبن احمر الیشکری، خلییمردان عرب داد. انمیر بن

: 1383خلیون، خالی الطاحی وییت این مناطق چهارگانه را برعهیه داشتنی )ر. : ابنبن

عبـیاف چنین وییت خراسان در دوره عبیالملک مروان در دسـت امیـه بـن(. هم12 /2

شی کـه اعـراب  ن را ای غیر عربی شمرده می(. سیستان منطقه23 /2اموی بود )زرکلی، 

سـمره را بـه عـامر، عبـی الرحمـان بـنق( عبی اف بن 43در این سال )»کردنی. اداره می

(. شمال  فریقا از دیگر مناطق 2057/  5: 1382اثیر، )ابن« داری سیستان برگماشتفرمان

عبـی قـیس نافع بـنبن عقب عاص، پیش از وفات خود عمرو بن»مفتوح اعراب بود. 

چنین (. هم15 /2: 1383خلیون، )ابن« اش را به حکومت بر  فریقا گماشته بودهپسر خال

داری ری را بـر عهـیه زیـاد اسـتانوقاص به فرمان ابنسعی ابیبه گفته ولهوزن، عمر بن

 (.161: 1375داشت )ر. : ولهوزن، 

ان و تفلیس را نیز امویان گرفتنی و تفلیسیان در این زمان درگیری عبیالملک و زبیریـ

اما پس از چنیی شورش  نهـا »ضعف  نان را مغتنم شمردنی و سر به شورش برداشتنی، 
: 1404)بـلاذری، « گردیـیسرکوب گردیی و پس از  ن به دست حنکـام امـوی اداره می
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207- 208.) 

 تـوان تقسـیم کـرد کـه بیشـتر مناطق در دست حاکمیت امویان را به پـنج اسـتان می

ترین عـاملان ویژه عربان اموی بودنی. برخی از برجستهز عربان بهعاملان و والیان  نها، ا

عاص از امویـان قریشـی )ر. : حجاز، یمن و مناطق مرکزی عربستان چنیننی: سعیی بن

اموی قریشی، عمـرو  عقب حکم، از مروانیان و ولیی بن(، مروان بن96: 1948زرکلی، 

مروان، از عاملان و عبیالعزیز بنابی سفیان بن عتب وائل سهمی قرشی و عاص بنبن

 مصر )سنفلا و عنلیا(.

داران عراق عرب و عراق عجـم )ایـران، عمـان، بحـرین، کرمـان، ترین استانمعروف

شـعبه و زیـاد بن ةسیستان، کابل، خراسان، سنی و بخشی از پنجاب( چنین بودنی: مغیر

دار خراسان و سـنی را اسـتانزیاد. عاملان یوسف ثقفی و عبیی اف بنابیه و حجاج بنبن

مهلـب )ازدی(، ابیـه، یزیـی بـنزیـاد بـنکرد؛ یعنی کسانی ماننی سلم بنعراق تعیین می

عبیاف حکمـی از اشـراف دمشـقی اسلم. جراح بنمسلم باهلی و سعی بنبن قتیب 

( و مروان  خرین خلیفه اموی، بر ارمنستان و  ذربایجـان 115 /2: 1984ایصل )زرکلی، 

مسلم ثقفـی، ابیرانینی و افرادی همقون یزیی بنهایی از  سیای صغیر حکم میخشو ب

عبـی بـن ةعـیی ازدی و عبیـینعمان بـنعبیالقیس اموی، حسان بننافع بنبن عقب 

 دار سیسل،  فریقا و اسپانیا بودنی.الرحمن سلمی ثعلبی، استان

 گرایی امویان بر جامعهآمدهای قومیتپی

 عرب بر عجم برتری دادن. 1

فتوحات عرب در دوره خلفا به بح  فضیلت عرب بر عجم دامن زد. ایـن مباحـ  

های فراوانی از غیر عـرب دعـوت اسـلام را پاسـخ تر شی. گروهدر دوران اموی گستره

مسلمانان شعار برابری و تساوی اسلام را شنییه بودنـی و انتظـار داشـتنی گفتنی. این تازه

دیینـی و مسلمانان رفتار شود. عربان خود را پیـروز و برتـر می که با  نان همقون دیگر

ابزار قیرت را در دست داشتنی. بنابراین، عزیزان نزد ایشان خوار و اقویا، ضعیف شینی 

 (. 112: 1414کردنی )عاملی، ...؛ پس از جایگاه برتری و تسلط و تبختر با مردم رفتار می
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 رواج تحقیر و تبعیض در جامعه. 2

های حاکمان، به پذیرد و کنش و واکنشه به صورت طبیعی از حاکمان تأثیر میجامع

ای رایج در جامعه بیل خواهی شی. عرب خـود را در سـطح جامعـه برتـر از غیـر شیوه

دیی که حقوق غیر عرب را زیر پـا بگـذارد. تعامـل دانست و خود را محق میعرب می

دهی. برای نمونه، عربان ه خوبی گواهی میاجتماعی عربان با غیر عربان، بر این دعوی ب

دیینی، بار خـود را بـر تا دوره پییایی دولت عباسیان هر گاه کسی را موالی در بازار می

(. عربـان 25توانستنی بیین شیوه اعتراض کننی )امین، گذاردنی و موالی نمیدوش او می

هر گاه »را استثمار کننی یا دانستنی که موالی را به بردگی بگیرنی و  نان خود را محق می

پرسیینی این مرده که بـوده اسـت؟ اگـر خوردنی، میای بر میبعضی از اعراب به جنازه

، ]امـا[ اگـر گفتـه «واقومـاه؛  ه خویشـانم مردنـی»گفتنی: شی از قریش بوده، میگفته می

رسـیی یو اگر خبر م« شهری ما رفتوا بلیتاه؛ هم»زدنی: شی از عرب بوده، فریاد میمی

خواهـی گفتنی: باکی نیست؛ جزء اموال ایهی است هـر چـه را میکه از موالی بوده، می

 (. 413 /3: 1384گذارد )ر. : عبیربه، خواهی میبرد و هر چه را میمی

دانسـتنی. اسـلام بـا ایـن عربان خود را از دیی حسب و نسب برتر از دیگر اقـوام می

دیگر خوانی، اما این خـوی معیار برتری افراد بر یک روش مبارزه کرد و تقوا و ایمان را

دانستنی و دیگـران که خود را برترین افراد جامعه میامیه مانی؛ چنانعربیِ جاهلی در بنی

؛ یعنـی خیانشـناس و نادانـان «علـوج»شمردنی.  نان موالی را منی و معتبر نمیرا ارزش

(. کنیـه، 228: 1369بردنی )ر. : زیـیان، یای را درباره  نان به کار نمخوانینی و کنیهمی

ویژ  عربان بود که از دیی خودشان نسب و شرافت برتری داشتنی و غیر عربان تنهـا بـا 

 شی؛ یعنی شایسته داشتن کنیه، نبودنی. ها خوانیه میها و لقبنام

امیه از کسانی بودنـی کـه از ایـن تبعـیض سـخت رنـج موالی نومسلمان در دوره بنی

دیگر، برابـر ها را در سـنجش بـا یـکدانستنی که اسلام حق همـه انسـاننی و میبردمی

امیـه )نظـام سیاسـی  ن روز(، نگرد، اما حکومـت بنیدانی و همه را با یک چشم میمی

اکثـر مـوالی »کرد. شان محروم میشمرد و  نان را از حقوق انسانیموالیان را کوچک می

جـا بـه دنی که به عنوان اسیر بـه کوفـه  مـیه و در  نبه لحاظ اصالت و زبان، ایرانی بو

اسلام گردن نهادنی و موقعیت بسیار پستی داشتنی، امـا پـس از قبـول اسـلام، دیگـر در 
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سلک غلامان نبودنی، ولی همقنان زیر سرپرستی صاحبان عربشان باقی مانینی و محتاج 

ی. نقش والی در جنـگ حمایتشان بودنی. وظیفه موالی بود که به صاحبانشان خیمت کنن

و صلح، یک نقش فرعی بود. حقوقی که اسلام به  نان اِعطا کرده بود بیش از  ن چیزی 

 (. 193ـ192: 1375)ولهوزن، « دادنیبود که صاحبان عربشان به  نها می

 کـه های تحقیـر مـوالی بـود؛ چنانممنوعیت ازدواج عرب با موالی، از دیگـر نمونـه

دیگر حکـم کـرد، بـه جـیایی زن و شـوهر از یـکزدواج میحتی اگر عربی با عجمی ا

دادنی که کنیززادگـان ورزیینی و رخصت نمیکردنی.  نان بر عربیت خود تعصب میمی

کردنـی و او را در خـور امیه زاد  کنیز را خلیفه و حـاکم نمیبر  نان حکومت کننی. بنی

(. برخی 131 -130ق:  1384عبی ربه، ؛ ابن25 /1دانستنی ) امین، حکومت بر عرب نمی

از حاکمان اموی خود کنیززاده بودنی، اما تنهـا بـر اثـر امـوی بـودن، از حـق حاکمیـت 

 برخوردار بودنی. 

علـی عبـیالملک، زیـی بـنگاه که هشام بـنزیی با این سیاست سخت مبارزه کرد.  ن

ا استناد به بعثـت پذیری منع کرد، زیی ببودن از مسئولیت« ابن اَمه»الحسین را به دلیل بن

: 1965و پیامبری اسماعیل)ع( که کنیززاده بود، به مخالفت با هشام پرداخت )مسعودی، 

های عربـی، از (. ایجاد شهرهای عربی خالص با ویژگی232 /5: 1385اثیر، ؛ ابن206 /3

های رایج امویان بود. حجاج بر پایه این سیاست ) میخته نشین عرب با عجم(، سیاست

اده بود که نام روستای افراد بر دستانشان نوشته شود و هر کسی را به روسـتای فرمان د

ق:  1384عبـی ربـه، ؛ ابن109 /1خودش بازگرداننی و موالی میان عربان نباشنی )حنبلی، 

3/ 316.) 

 ظلم و اجحاف درباره شهروندان . 3

ت و عمل بر امیه، علت سقوط حکومت امویان را ظلم  نان به رعیکسی از پیروان بنی
های خویش از انجـام کارهـای یزم ما به هوس»هایشان دانسته و گفته است: پایه هوس

بازمانییم و بر رعیت ستم کردیم که از انصاف ما نومیـی شـینی و  رزومنـی سـقوط مـا 
(. جرجی زییان نیز به تفاوتی در حکومت امویـان بـا 31: 1357)ابراهیم حسن، « بودنی

کردنـی: گویی: حاکمان اموی به غیر عرب سـتم میکنی و میمی حکومت عباسیان اشاره
امیه با دولت عباسیان  نکه امویـان یـک حکومـت عربـی متعصـب )در فرق دولت بنی»
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)زیـیان، « عربیت( تشکیل دادنی و غیر عرب را از هـر جهـت پسـت و زبـون سـاختنی
1369 :227 .) 

داشتنی که این نیز به تحقیـر مـوالی امیه موالی را به پرداخت جزیه و مالیات وامیبنی

مسلمان در دوران کرد. موالی تازهانجامیی و فشار اقتصادی فراوانی بر  نان تحمیل میمی

امویان هرگز از وضع خود خشنود نبودنی؛ زیرا از سویی شهرونیان درجـه دوم شـمرده 

دیینی رده میکه  نان را بشینی و جایگاه اجتماعی و حقوقی درخوری نیاشتنی؛ چنانمی

و از سوی دیگر، وضع اقتصادی خوبی نیاشتنی. در می حکومت پیش از ایـن، بیشـتر از 

 می، امـا بـا کـاهش طریق نامسلمانان در قالب جزیه و خمس و غنایم جنگی فراهم می

سرعت فتوحات، خمس غنائم جنگی نیـز سـخت فروکاسـت. از سـوی دیگـر، شـمار 

به اهل ذمه مسلمان بیل شینی و بنابر قانون اسلام، دولت  رام فراوانی از نامسلمانان  رام

رغم مسلمان شین غیر عربـان، حق نیاشت از  نان جزیه بگیرد. امویان تصمیم گرفتنی به

همقون گذشته از  نان مالیات، جزیه و خراج بستاننی. این مسـئله مـوالی نومسـلمان را 

ابراین، حقوق اجتماعی و انسـانی در کرد. بنخوار و فشار مالی فراوانی بر  نانتحمیل می

ای و عربـی را امیه، از قانون اسلامی منحرف شی و  نان تعصبات قومی ـ قبیلـهعهی بنی

 دانستنی. های اسلامی راجح میبر قانون

هـا نشین یا مناطق مفتوحه، بیش از دیگر جایتبعیض و نابرابری در مناطق نومسلمان

رابری قـانون اسـلام دیـیه یـا شـنییه بودنـی و گمـان شی. موالی از عیالت و بدییه می

رو، متوقـع بودنـی کردنی که بر این قانون، تمایزی میان عرب و عجم نیست و از اینمی

که حاکمان مسلمان حقوق  نان را با حقوق عربان، برابر بیاننی، اما از تحقق این برابـری 

عـیالتی چنـین اهـل ذمـه از بیناامیی شینی و به شورش در برابر امویان برخاسـتنی. هم

امیه برای دریافت مالیـات زمـین از اهـل ذمـه مأمورین بنی»امویان به ستوه  میه بودنی. 

چنـین (. هم229: 1369)زیـیان، « گرفتنیخواستنی، از  نان میکردنی و  نقه میبییاد می

پنـاه و بیکـه  نـان درمانـیه انی که حجاج به اخراج موالی از بصره حکـم دد؛ چنانگفته

 (.465 /4: 1385شینی )ابن اثیر، 
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 نتیجه

ساختار جامعه و تعاملات اجتماعی در شبه جزیره عربستان، بر پایه طوایف و قبایـل 

انجامیـی. گرایی به تخاصم و گاهی درگیری و زد و خورد میان  نان میاستوار بود. قبیله

ی جز بنـابر معیـار تقـوا، بـر اسلام این رسم جاهلی را نپذیرفت و اعلام کرد: هیچ انسان

دیگر برتـری نیارنـی و انسان دیگر برتری نیارد. از دیی اسلام، عرب بر عجـم بـر یـک

ای و نژادی )رنـگ پوسـت( ای را بر قبیله دیگر فضلی نیست، بلکه تمایزهای قبیلهقبیله

های انی. این رسـم جـاهلی همقـون دیگـر رسـمدیگر پییی  میهتنها برای شناخت یک

ای رنگ باخت، اما امویان که پـس از سـی جاهلیت، در زمان پیامبر)ص( تا انیازه دوره

سال از رحلت رسول اکـرم)ص( دوبـاره بـر جامعـه اسـلامی حـاکم شـینی، بـه روش 

گرایی پذیر کردنی.  نـان قبیلـهپیرانشان بازگشتنی و حکومت نوپای نبوی)ص( را  سیب

گرایی عرب، بـر ایـن بـود کـه ی. گویی قبیلهمحور اسلام نشانینرا به جای قانون برابری

یابی و عجمان غیر عـرب از رعایت حقوق انسانی تنها در چارچوب قبیله عربی معنا می

امیـه را برتـرین قـوم عـرب و ویژه بنیحقوقی برخوردار نیستنی.  نان قبیلـه قـریش بـه

اثـت، دانستنی. هر یـک از حاکمـان امـوی بـه رسـم ورحاکمیت را حق طبیعی خود می

گـذارد. چهـارده نفـر در دوران امویـان حکومت را به فرزنـیان یـا بـرادران خـود وامی

امیه( بودنـی. بیشـتر والیـان، حکومت کردنی که همه از تیره سفیانی و اموی )دو تیره بنی

رفتنـی.  نـان داران، فرمانیهان جنگ از نزدیکان و و ابستگان حاکمان به شـمار میاستان

مامت نماز و قضا را تنها در دسـت خودشـان داشـته باشـنی. بـر اثـر کوشیینی احتی می

تبلیغات و جعل احادیت، مردم پذیرفتنی که قریش قوم برتر است و بایی بر مردم حکـم 

رو، ساختار اجتماعی بر پایه برتری عرب بر عجم اسـتوار شـی. عجمـان از برانی. از این

بـر  نـان روا بـود. بنـابراین،  حقوق اجتمـاعی محـروم بودنـی و هـر تحقیـر و تـوهینی

ــه ــازهقبیل ــان روح ت ــه گرایی در دوران اموی ــردم ب ــر و م ــوم برت ــان ق ــت و اموی ای یاف

امیـه بسـی پذیری از  نان، ناگزیر بودنـی. هویـت اجتمـاعی و دینـی در دوران بنیفرمان

رغم مـیاری بـهمیاری و هویت قومی از هویت دینی اولی بود. قوم سیب دیی و قومیت

پذیر کردهای مثبتش برای قوم، اگر تنیروانه رواج یابی، انسـجام اجتمـاعی را  سـیبکار
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 خواهی کرد.
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 منابع

، ترجمـه ابوالقاسـم تاریخ سیاسی اسةلا (، 1357ابراهیم حسن، حسن ) ـ

 پاینیه، تهران، انتشارات جاویی.

، ترجمـه محمیحسـین روحـانی، تاریخ کامة (، 1382ابن اثیر، عز الـیین ) ـ

 ر اساطیر. تهران، نش

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.الکام  فی التاریخ(، 1385ـــــ ) ـ

 .العلمی ، بیروت، دارالکتب الفتوحق(،  1406اعثم، کوفی )ابن ـ

، ترجمه العبر تاریخ ابن خلدون(، 1383خلیون، عبی الرحمان )ابن ـ

 گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.عبیالمحمی  یتی، تهران، پژوهش

 ، بیروت، دار صادر.وفیات الاعیان(، 1398خلکان )ابن ـ

 ، بیروت، دارالکتاب العربی. العقد الفرید(، 1384عبی ربه )ابن ـ

، بیـروت، دار احیـاء البدایه و النهایهق(،  1408کثیر، اسماعیل )ابن ـ

 التراث العربی.

، دمشـق، مختصةر تةاریخ شم ة م(،  1988مکرم )منظور، محمی بنابن ـ

 .دارالفکر

 م(، ایمام زیی، قاهره، دارالفکر العربی. 1975ابوزهره، محمی) ـ

، تهران، کتاب المقالات و الفرق(، 1361خلف )اشعری قمی، سعی بن ـ

 انتشارات علمی فرهنگی.

 ، تهران، نشر گستره. شناسیهای جامعهزمینه(، 1380اگبرن، نیم کف ) ـ

 .نهض مکتب  ال، قاهره، ضحی الاسلا ق(،  1351امین، احمی ) ـ

المکتب  ، بیروت، الفرق بین الفرقق(،  1419بغیادی اسفرایینی ) ـ

 .العصری 

، بیـروت، دار الکتـب فتوح البلةدانق(،  1404یحیی )بلاذری، محمی بن ـ

 العلمیه.

شارالیقظةة  ، دمشــق، انسةةاب ال ةةرا ق(،  1996ـــــــ ) ـ
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 .العربی 

ــروین )زمســتان  ـ موقعیةةا اهةة  ت ةةی  شر » (1380ترکمنــی  ذر، پ

 32پژوهشنامه علوم انسانی، شماره « ن شوره امویایرا

 ، تهران، نشر نی.شناسی نظمجامعه(، 1375چلبی، مسعود ) ـ

 ، بیروت، المکتب التجاری. شذرات الذهبم(،  1998حنبلی، ابن العماد ) ـ

، تهـران، انتشـارات شناسةیمبانی انسان(، 1370روح ایمینی، محمود ) ـ

 عطار.

 ، بیروت، دارالعلم للملایین.الاعلا  م(، 1948زرکلی، خیر الیین ) ـ

، ترجمـه علـی جـواهر کـلام، تاریخ تمدن اسلا (، 1369زییان، جرجی ) ـ

 چاپ ششم، تهران، انتشارات امیر کبیر..

 ، قم، مصطفوی.المناقبتا(، شهر  شوب )بی ـ

 ، تهران، سروش.نامه طبریتاریخ(، 1380جریر )طبری، محمی بن ـ

 جا، دارالجیل.، بییون و الخلافهالاموم(،  1986عطوان، حسین ) ـ

های انسةان تاریخ اندی ه و نظریه(، 1381فکوهی، ناصـر ) ـ

 ، تهران، نشر نی.شناسی

 ،منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.شناسیجامعه (،1374گیینز،  نتونی ) ـ

، تعریب منیر بعلبکـی، بیـروت، دار الاسلا  و العربم(،  1962ینیو، روم ) ـ

 العلم للملایین. 

 ، بیروت، الوفاء.البحارق(،  1403سی، محمیباقر )مجل ـ

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.بحارالانوارق(،  1403ـــــ ) ـ

ــر ) ـ ــاملی، ســیی جعف سةةلمان الفارسةةی فةةی ق(،  1414مرتضــی الع

 ، قم، مؤسسه نشر اسلامی. مواجهه التحدی

 ، بیـروت،مةرو  الةذهبم(،  1965مسعودی، ابو الحسن علی بن الحسـین ) ـ

 داراینیلس. 

، ترجمه ابوالقاسم پاینیه، تهران، انتشارات علمـی مرو  الذهب(، 1387ـــــ ) ـ

 و فرهنگی.
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،کتـاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا امویان و خلافا(، 1379فرد، علـی )ناظمیان ـ

 .40شماره 

خلافت امویان و بررسـی مبـانی مشـروعیت »(، 1379بهار و تابستان  (وکیلی، هادی  ـ

 .55و  54شماره  و حدیث )م کات(، علو  قرآن، « ن

تاریخ سیاسی صدر اسةلا  شةیعه و (، 1375ولهوزن، یولیوس ) ـ

 ، ترجمه محمودرضا افتخارزاده، قم، دفتر نشر معارف اسلامی. خوار 

 .(-)، بیروت، المصنفق(،  1392همام الصناعی، عبیالرزاق ) ـ

 صادر. ، بیروت، دارتاریخ الیعقوبیتا(، واضح )بییعقوبی، احمی بن ـ
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